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روز گذشته در جشنواره چه گذشت؟ 

 خداحافظی قریبیان
گلایه های حاتمی کیا و فیلم نیکی کریمی

]نگار باباخانی[ دیروز روز اعتراضات تکراری و همه ساله ابراهیم حاتمی کیا بود، در روزی که 
سه فیلم در سالن رسانه ها نقد و بررسی شد...

یخ یف تار لباس شخصی؛ حزب توده و تحر
امیرعباس ربیعی، کارگردان فیلم »لباس شخصی« درباره فیلمش که درمورد حزب توده 
و فرجام این حزب در سال های بعد از انقلاب است، می گوید: »برای انتخاب سوژه، ابتدا قصه 
من را جذب می کند، نه مضمون. من برای ساخت فیلم تحقیقات فراوانی انجام دادم و در 
پژوهش هایم محدودترین سند، خاطرات آقای ری شهری بود. اگر بخواهم منابع را بیان کنم، 
بسیار است. برای این فیلم زحمت زیادی کشیده شد، سه سال پژوهش آن زمان برد و ۶ ماه 
درگیر تولید بودیم.  درباره این فیلم که با سرمایه گذاری سازمان اوج ساخته شده بود، انتقاد 
بسیار بود. از تحریف تاریخ گرفته تا شباهت های بازی نقش اول فیلم به نوید محمدزاده. ربیعی 
کارگردان فیلم اما تحریف تاریخ را رد کرده و شباهت بازی نقش اول فیلم به بازی نوید محمدزاده 
را نیز باعث افتخار و خوشحالی نامید که »کاراکتر مهدی نصرتی شبیه به کاراکترهایی شده 
است که نوید محمدزاده ایفا کرده است«. نصرتی بازیگر اما انگار از این قیاس چندان راضی 
نبود: »دوست ندارم شبیه هیچ بازیگری باشم و این نوع بازی را برای این نقش انتخاب کردم. 
به جزئیات این نقش فکر کردم و برای رسیدن به شخصیت تمرین زیادی کردم. از دوستان 
می خواهم کمی صبور باشند، دیگر انتخاب های من در بقیه فیلم ها را ببینند و بعد درباره بازی 

من نظر بدهند.«

خروج؛ عادت کردن حاتمی کیا به بی توجهی!
اما خروج حاتمی کیا همان طور که انتظار می رفت، روز را پر از خبر و حاشیه کرد. چه با انتقادات 
همیشگی ابراهیم حاتمی کیا و چه با صحبت های فرامرز قریبیان که جسورانه و شجاعانه حرف 

زد و چه با خبر خداحافظی قدرت سینمای ایران!
ابراهیم حاتمی کیا درباره فیلم خروج مثل همیشه از موضع بالا حرف زد. او در پاسخ به 
سوالاتی که درباره موضع انتقادی فیلم علیه دولت مطرح می شد، با لحنی تند گفت: »هر دولتی 
سرکار باشد، همین پرسش مطرح می شود. من سال ۸۹ این تحقیق را انجام دادم و از آن موقع 
بود که این ایده پدید آمد و اسمش هم خروج بود، اما تا این دوره و الان شکل نمی گرفت و 
درنمی آمد.« حاتمی کیا درمورد ساخت فیلم درباره سردار سلیمانی نیز حرف زد: »واقعا دوست 
دارم و همان طور که یک زمان آرزویم بود فیلمی درباره شهید چمران بسازم، حالا دیدن شهید 
حاج قاسم مرا هوایی می کند که درباره ایشان صحبت کنم و نمی دانم در آینده چه موضوعی 

پیش می آید. شرایطش پیش می آید یا خیر.«
اما در ادامه نوبت رسید به انتقادات حاتمی کیا. او در واکنش به خروج فیلم »خروج« از 
فهرست فیلم های آرای مردمی گفت: »من این را یک شوخی بزرگ می دانم و واقعیت این 
است اصلا امکان ندارد و محال ممکن است این اتفاق رخ داده باشد. به نظر می آید امسال 
یک مهندسی به ظاهر ساده اما پیچیده رخ داده است، اما ایرادی ندارد، من همه را به زمان 
می سپارم و زمان است که ثابت می کند چه فیلمی می ماند و چه فیلمی نه. کاش هیأتی برای 
رسیدگی به کسانی که این هیأت را در دست دارند، تشکیل شود، اما در هر حال من لذت می برم 
از مشتی که این دوستان زدند.« درباره  انتقاداتی نیز که به »خروج« می شود، ابراهیم حاتمی کیا 
گلایه هایی داشت: »برخی می توانند فیلم را دوست داشته باشند، برخی نه. من از بی ادبی 
خوشم نمی آید. گناه ما چیست که فیلم می سازیم؟ چرا جنس نوشته ها و واکنش ها مثل 
دادگاه است. این چه زبان بی حیایی است؟  به من می گویند دهه ات گذشته. جمله خودم را به 
خودم پس می دهید؟ روزی که علی حاتمی رفت، آیا جایش پر شد؟ لذت می برید از این رفتار؟ 
من از این فضا دلخورم. این بیستمین فیلم من است، پس من بیست بار این بالا آمده ام. چرا 
سال به سال سخت تر می شود، چرا فضا را این شکلی کردید که مثل فشار شب اول قبر است. 

ما همه سربازان فرهنگی این نظام هستیم.«
غ بلورین جشنواره فیلم فجر همچنین گفت: »بی توجهی داوران به  رکورددار دریافت سیمر
فیلم هایم برایم عادی است و هیچ مشکلی هم ندارم.« او درباره شایعه ممانعت خود حاتمی کیا 
از اکران فیلم »گزارش یک جشن« نیز گفت: »دروغ محض است. اف بر کسی که گفته من جلو 
اکران فیلمم را گرفته ام. من همه فیلم هایم را دوست دارم و گزارش یک جشن هم متعلق به آن 

زمانه است و این طرف و آن طرف هم ندارد.«
حاتمی کیا درباره عدم واکنش به اتفاقات اخیر نیز چنین گفت: »من فیلمم را می سازم. من 
خودم را سیاستمدار نمی دانم. من فیلمم را می سازم، آن موقعی که تو متوجه این حرف ها 
نبودی من فیلم می ساختم. هر کسی خواست کاری کند با فیلمش بکند. داشتن اینستاگرام 
و واکنش های چند کلمه ای، هنر بزرگی نیست، من فیلمم را می سازم و ترجیح می دهم آنچه به 
عنوان فیلمساز صلاح می دانم و هر آنچه را که دغدغه ام است، به تصویر بکشم. آنچه اکنون 
ساخته ام، تمام چیزی است که بلدم و باقی فیلم هایی که ساخته ام نیز همان چیزی بوده اند که 
دغدغه اش را داشته ام. انتظاری که از من می رود تا فیلم های خوشایند دیگران را بسازم، اصلا 

درست نیست، تا الان حتی یک فیلم سفارشی نساخته ام و نظر کسی برایم اهمیت ندارد.«

ین فیلم جشنواره؟! تابای؛ بهتر آ
و اما فیلم سوم روز گذشته آتابای نیکی کریمی بود. بهترین فیلم کارنامه کارگردانی نیکی 
کریمی و به جرأت یکی از بهترین فیلم های امسال که البته از سوی افرادی خاص با انتقاداتی 
نیز مواجه شد. فیلمی که هادی حجازی فر با بازی و نویسندگی در آن نقش مهمی داشت. 
حجازی فر که فیلمنامه نویس »آتابای« هم هست، درباره شکل گیری همکاری اش با نیکی 
کریمی گفت: »زمانی که سر سریال ممنوعه بودیم قرار بر این شد بازیگران نقش خود را 
بازنویسی کنند. نیکی کریمی لطف کرد و بعد از دیدن کار من طرحش را مطرح کرد. زمان شروع 
کار، من از او خواستم که طرحی بنویسم و نهایتا این همکاری در زمینه فیلمنامه نویسی شکل 
گرفت. برای شکل گرفتن نقش »آتابای« نزدیک به یک سال در مورد این نقش با هم گفت وگو 
کردیم. ایده اصلی داستان مرتبط با کتاب علی اشرف درویشیان بود. از ابتدا من و خانم کریمی 
فیلمنامه را با هم نوشتیم و بازنویسی کردیم. در زمان ساخت فیلم برای ارتباط بهتر کاراکترها با 

یکدیگر بخشی از دیالوگ ها تغییر کرد«...
نیکی کریمی هم درباره طرح فیلم گفت: »داستان فیلم یکی از داستان هایی بود که در 
نوجوانی به اسم فصل نو خوانده بودم و ذهنم را بسیار درگیر کرده بود. پس از گفت وگو با 
درویشیان این فیلمنامه را نوشتیم که البته فیلمنامه نهایی نسبت به آن داستان کوتاه 
بسیار تغییر کرد. من و هادی حجازی فر در فیلمنامه هم نظر بودیم و در زمان ساخت فیلم برای 
به وجود آوردن فضای فیلم بسیار دعوا کردیم. روح کار برای من بسیار مهم است.« کارگردان 
آتابای در ادامه گفت که »ما یک فیلم ساده ساختیم و خوشحالم که در جشنواره ارتباط خوبی با 
مخاطب برقرار کرده است.« نیکی کریمی درباره ساخت فیلم به زبان ترکی نیز  توضیح داد که »در 

ارتباط با اقلیم ها و زبان های دیگر ایران کم کاری کردیم.«
نیکی کریمی در خصوص نقش حجازی فر در فیلم گفت: »زمانی که در جشنواره فیلم فجر 
داور بودم و فیلم ایستاده در غبار را دیدم، از بازی حجازی فر بسیار لذت بردم و کنجکاوی من را 
برانگیخت. او بسیار روان و با تمرکز بازی می کند و معتقدم بازی او یک هوای تازه در سینمای 

ایران است.« 

]شهروند[ دیروز فرامرز 
قریبیان اعلام کرد از دنیای 
سینما خداحافظی می کند.

قریبیان که با فیلم »خروج« 
در جشنواره امسال حاضر 

است، درباره این فیلم گفت: 
»نقش های معترض را خیلی 

دوست دارم، چون خودم 
هم کلا معترض هستم. از 

خاک شروع کنیم که اعتراض 
به ارباب بود تا گوزن ها که 
اعتراض به حکومت بود.« 

او در ادامه به نقش های بعد 
از انقلابش نیز اشاره کرد: 

»نخستین فیلم بعد از انقلاب 
که بازی کردم، »سفیر« اعتراض 

به قدرتمندان بود، »سناتور« 
هم نقش معترضی بود. حالا 

هم به »خروج« رسیدیم که 
بهترین شان است.«

فرامرز قریبیان درباره 
خداحافظی از سینما با فیلم 

»خروج«  گفت: »من بعد از فیلم 
گناهکاران در جشنواره شرکت 

نکردم. من در هفت سال 
اخیر هیچ فیلمنامه ای را قبول 
نکردم. دلم می خواست با یک 
فیلمنامه خاص کارم را خاتمه 

دهم. این آخرین فیلم من 
است و می خواهم از سینما 

خداحافظی کنم.« 
حاتمی کیا در واکنش به 

خداحافظی فرامرز قریبیان از 
سینما گفت: »فاصله گرفتن 

قهرآمیز آقای قریبیان از سینما 
غم انگیز است. امیدوارم 

ایشان این حرف را خیلی جدی 
نزده باشند، زیرا حضور او برای 
جوانان درس است و می تواند 

نکات و راه های جدید به آنها 
نشان دهد.«

قریبیان در بخشی از این 
جشنواره درباره دوره ای که داور 

جشنواره بود، گفت: »در زمان 
عصبانی نیستم جزو داوران 

بودم و جایزه بازیگری برای 
نوید محمدزاده بود و پایش 

ایستادم و این قضیه را به 
مطبوعات آوردم.« 

خداحافظی فرامرز 
قریبیان از سینما

 یعنی ایرانی بودن داستان اولین فیلم تان،  برایتان اولویت داشت؟
بله، نه فقط ایرانی بودن کاراکترها و داستان، بلکه فیلم در ایران به نمایش درآید. برای 
همین هم در مسأله حجاب و دیگر مسائل فیلم را با قواعد و قوانین ایران ساختیم، تا 
مانعی برای نمایش عمومی آن در ایران وجود نداشته باشد. در حقیقت می خواستم یک 

فیلم باکیفیت و استاندارد ایرانی بسازم.
 روند ساخته شدن فیلم راحت پیش رفت؟

دشوار هم نبود؛ یعنی زمانی که به محسن درمنش که یکی از دوستان نزدیکم است، 
موضوع علاقه ام به ساخت فیلم را گفتم و او هم مرا به پدرش معرفی کرد، کارها روال 

خودش را طی کرد و  محمد درمنش پروانه ساخت فیلم را گرفت. 
 اینکه برای اولین فیلم تان رفته اید سراغ ژانر وحشت؛ دلیل خاصی دارد؟

من خودم به شخصه سینمای وحشت را دوست دارم و از علاقه مندان و هواداران 
این ژانر هستم، اما این را هم رد نمی کنم که بیشتر فیلم هایی که در ژانر وحشت ساخته 
می شوند، الزاما فیلم های خوبی از کار درنمی آیند. در حقیقت به باور من در این ژانر نوع، 
جنس و منشأ ترس و وحشت است که اهمیت دارد و موفقیت یا ناموفق بودن یک فیلم 

را شکل می دهد.
 درباره فیلم خودتان چه؟ 

ما قرار نبود یک فیلم مرسوم در ژانر وحشت داشته باشیم. در واقع آنچه دوست 
داشتم، یک فیلم روانشناختی و رمزآلود بود، که مایه هایی از سینمای وحشت هم داشته 
باشد. هراسی که از درون کاراکترها می آید، نه مثلا از قاتلی با یک اره برقی در دست. در فیلم 
آن شب هراس فیلم ریشه در درونیات آدم ها دارد. آدم هایی که هراس شان از افشاشدن 
رازهایی که سال ها پنهان در دل نگه داشته اند، خود را در فضای فیلم به شکل وحشت 
نشان می دهد، توجه کردیم. در حقیقت یک بار دیگر هم تأکید می کنم که هدف اصلی من 
در این فیلم نه تولید یک فیلم ترسناک، بلکه روایت یک داستان انسانی بود. داستان 

ترسی که درونیات انسان را افشا و آشکار می کند.
 اصلا چرا فیلم ترسناک؟ فقط به خاطر علاقه تان؟

با اینکه تقریبا همه  جا گفته ام که با شرایط سینمای ایران آشنایی چندانی نداشتم، 
اما این را خوب می دانستم که در سال های اخیر در سینمای ایران فیلم ترسناک ساخته 
نشده و درحقیقت سینمای ایران در حوزه ژانر وحشت دستش چندان پر نیست. در 
واقع ناچارم اعتراف کنم که ما در این زمینه روی کمبودهای سینمای ایران حساب باز کرده 
بودیم؛ یعنی احساس می کردم در سینمای ایران جای چنین فیلم هایی خالی است و اگر 

فیلم خوبی تولید شود، مورد استقبال قرار می گیرد. 
 شما پیش از ساخت فیلم »آن شب« فیلم های ترسناک ایرانی را دیده بودید؟

چند فیلمی را که در سال های دورتر تولید شده بودند، چرا. 
 مثلا؟

مثلا فیلم هایی مانند »خوابگاه دختران« یا »شب بیست ونهم«...
 اما فیلم شما متفاوت از این نوع فیلم ها به خصوص »شب بیست ونهم« 

است که روایتش روی خرافه ها و باورهای مردم طبقه پایین فرهنگی پیش می رود.
بله، می دانم که تیپ فیلم من آمریکایی تر است؛ یعنی که سعی کرده بودیم بتوانیم 

فیلم ترسناک استاندارد از آن نوع که در سینمای آمریکا زیاد ساخته می شوند، بسازیم.
 می دانستید کار در زمینه سینمای وحشت به خصوص برای تماشاگر ایرانی 
دشوار است؟ چون تماشاگر اینجا آن سنت فرهنگی تماشای فیلم ترسناک را ندارد و 

شاید با ریزه کاری های روایتی این نوع سینما چندان آشنا نباشد.
بله، می دانستم و البته این را هم می دانستم که تماشاگران ایرانی علاقه و اشتیاق 
و تمایل زیادی به ژانر وحشت دارند؛ اما در تمام این سال ها این اشتیاق شان ارضا 
نشده و فیلمی که رضایت شان را جلب کند، ساخته نشده است. این نکته را هم باید 
اضافه کنم که ساخت و تماشای فیلم ترسناک چندان هم معادله پیچیده ای نیست که 

قواعد مشخصی داشته باشد؛ یعنی اینکه می خواهم بگویم به سابقه ساخته شدن یا 
نشدن فیلم ترسناک در سینمای ایران چندان ربطی ندارد. می خواهم با صراحت بگویم 
که در هر جای دنیا ساخت فیلم ترسناک کار دشوار و پرچالشی است؛ چرا که کارگردان 
در این ژانر درست در لبه تیغ قرار دارد و اگر مثلا صحنه ای درست اجرا نشود، حاصلش 
تنها یک صحنه کم احساس یا از کار درنیامده نخواهد بود، بلکه در ژانر وحشت چنین 
سکانس هایی تماشاگر را به خنده می اندازد. برای همین هم اگر قرار است کاری در حیطه 
سینمای وحشت تولید شود، باید بسیار با دقت و انرژی و در حد استانداردهای لازم تهیه 

شود تا درنهایت تبدیل به فیلمی مضحک و خنده دار نشود.
 چرا گاهی این اتفاق می افتد؛ شما ایراد کار را در کجا می دانید؟ 

در سال های اخیر گام های بلندی در سینمای ایران برداشته شده و از نظر فن و تکنیک 
پیشرفت های خوبی را شاهد بوده ایم؛ اما اینکه چرا فیلم های ایرانی در کل در دیگر نقاط 
دنیا به سطح فیلم های  هالیوودی نمی رسند را می توان در یک کلمه خلاصه کرد و آن هم 
چیزی نیست مگر »فضاسازی«؛ یعنی آنچه فیلم های  هالیوودی دارند و ما نداریم و حتی 

ژاپنی ها و کره ای ها هم ندارند، فضاسازی است. 
؛ چه شد که شهاب حسینی را برای بازی انتخاب کردید؟   برویم سراغ بازیگران کار

ربطی به کمپانی آمریکایی او داشت؟
حقیقتش انتخاب شهاب حسینی اصلا برایم قابل تصور نبود و برای همین اصلا به 
آن فکر هم نکرده بودم؛ چون به  هر حال شهاب حسینی در ایران حضور داشت و در ثانی 
نمی دانستم آیا اصلا این نقش و چنین فیلم هایی را دوست دارد یا نه. به  هر حال شهاب 
حسینی کارنامه ای دارد که در آن این جور کارها زیاد نیستند و همین هم مرا با تردید مواجه 
کرده بود. اما وقتی از طریق محمد درمنش با شهاب آشنا شدم و در ادامه هم فیلمنامه را 
برای او ارسال کردیم، واکنش منفی نشان نداد و حتی در سفری که به آمریکا داشت، ابراز 
تمایل کرد پیش از اینکه بخواهد جوابی به پیشنهاد بازی در این فیلم بدهد، با من و تیم 
فیلمسازی ام بیشتر آشنا شود. روند رخدادهای بعدی هم دیگر به سرعت رخ دادند و 

وقتی با هم دیدار کردیم، خیلی زود به پیشنهاد بازی در این پروژه جواب مثبت داد.
 دیگر بازیگران چه؛ چرا از بازیگران شناخته شده ایرانی و به اصطلاح بازیگران 

چهره برای نقش های مهم فیلم استفاده نکردید ؟ 
غ از شرایط مالی و اقتصادی پروژه، با  ما مشکلی بزرگ داشتیم و آن هم این بود که فار

توجه به شرایط سفر به آمریکا نمی شد هر بازیگری را دعوت به کار کرد.
مانع  با  همکاری  این  بعد  و  رفتید  شناخته شده  بازیگران  سراغ  شما  یعنی   

مواجه شد؟
بله، مثلا در ابتدا از مهناز افشار خواستیم که یکی از بازیگران این فیلم باشد، ولی خانم 
افشار با اینکه ظاهرا از کار بدش نیامده بود و برای حضور در فیلم ما حتی تلویحا ابراز تمایل 
و علاقه کرده بود، اما درنهایت نتوانست به آمریکا سفر کند. به این دلیل ما هم از خانم 

نیوشا جعفریان، دختر حسین جعفریان فیلمبردار سینما برای بازی درخواست کردیم. 
 می گویند فیلم شما در بسیاری از لحظاتش بیننده را، به خصوص از نظر فضای 
، به یاد فیلم تلألو یا همان شاینینگ استنلی کوبریک می اندازد. این شباهت را  کلی کار
گاهانه و عامدانه و برای ادای دین بوده است یا نه؟ می پذیرید و آیا این شباهت ظاهری آ

نمی دانم. همان طور که گفتم من ژانر وحشت را دوست دارم و در این ژانر هم 
شاینینگ یکی از فیلم های محبوب من است. البته تنها من نیستم که استنلی 
کوبریک را دوست دارم، بلکه تمام سینمادوستان دنیا این کارگردان را ستایش 
کارگردانی در حد و اندازه  از  گاهانه  یا ناآ گاهانه  آ اگر  می کنند. پس عجیب نیست 
کوبریک تأثیر گرفته یا حتی ادای دین کرده باشم. در جلسه مطبوعاتی فیلم هم گفتم 
که با توجه به علاقه ام به کوبریک در این فیلم به او ادای احترام کرده و  سعی کردم در 
برخی از سکانس ها ظاهر قضیه شبیه »شاینینگ« شود. اما فراموش نکنید که پایه 

و اساس »آن شب« متفاوت از شاینینگ است. 

رودررو با کوروش آهاری، کارگردان فیلم آن شب

هراس درونی شخصیت های یک فیلم رمزآلود 

 ]نگار باباخانی[ کوروش آهاری نام چندان آشنایی در سینمای ایران نیست. جوانی که سالیان سال از ایران دور بوده و تنها زمانی که شهاب حسینی اعلام کرد که در آمریکا یک 
دفتر فیلمسازی تأسیس کرده و قصد تولید فیلم در آن کشور دارد، شانس ساخت اولین فیلم بلند سینمایی اش را به دست آورد. فیلمی به نام آن شب، با بازی شهاب حسینی 
خ می دهد و پرده از رازهای آنها کنار می زند. کوروش آهاری در  ، درباره اتفاقات عجیبی که در طول یک شب بر یک خانواده ایرانی ساکن آمریکا ر و چند بازیگر ایرانی و آمریکایی دیگر
این چند روزی که برای نمایش فیلمش در ایران بوده، بارها و بارها به صراحت گفته که با قواعد و مناسبات فیلمسازی در ایران آشنایی چندانی نداشته و حتی ظاهرا فیلمنامه »آن 
شب« را نیز از طریق فراخوان به دست آورده است. او در این مورد گفته که »من سال های سال است که در آمریکا زندگی می کنم. درست هجده سال و در این مدت هم تحصیلات 
کادمیک خود را در رشته فیلمسازی در این کشور به پایان رسانده ام و هم اینکه در این مدت چند فیلم کوتاه براساس داستان هایی غیرایرانی ساخته بودم، اما دوست داشتم  آ
فیلم اول سینمایی ام داستان ایرانی باشد؛ بنابراین از طریق یک کمپانی آمریکایی یک فراخوان فیلمنامه نویسی منتشر کردیم، که درنهایت فیلمنامه میلاد جرموس انتخاب شد 

و ما هم رو کردیم به بازنویسی آن تا آماده تولید شود«.
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نمایی از فیلم »آن شب«

روی خط  جشنواره

 آدم هایی که می ترسند رازهای شان افشا شود


